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 چکیده
های  انگیزه طر  موضوع مربوط به مسأله نور و آفرینش نوری است. ملل گوناگون و نحله

اما در بینش و  ؛اند مختلف و انواع مذاهب در تفسیر و تأویل آفرینش نظریات متفاوتی ابراز کرده

ست، آن هم نوری که دارای شعور دانش اسلامی آفرینش از مبدأ نورانی و اصل نور آغاز شده ا

هر نورم لق انسان کامل است که ترین مظ است. تمام آفرینش از نور م لق منشأ یافته است و مهم

جهان برای او و جهت رشد و تکامل او آفریده شده است. روش تحقیق پیمایشی یا به  همۀ

لسفه نوری است. البته ای است. نتیجه تحقیق چگونگی آفرینش نوری و ف اص لا  قدیم کتابخانه

 ، این است که اگر معتقد باشیم،شود چه به نتیجه مربوط می اما آن ؛اثبات قضایا بسیار مشکل است

که از مادهّ  جهان از منشأ نور م لق، شعور، علم و قدرت م لق آغاز شده است؛ بهتر است یا این

ی ادامه زندگانی و امید به وجود آمده است؟ کدام عقیده برا هکور و کر و یا در اثر تصادف ب

 حیات بهتر و مفیدتر است؟
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 )a_tamimdari@yahoo.com( .ستاد دانشگاه علامه طباطباییا .*

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:

mailto:a_tamimdari@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه

مایه حقیقی موجودات و آفرینش هستی نظریات  حکمای یونان باستان دربارۀ

دانست و آ، را  می المود ۀمادّرطوبت را  1گوناگونی م ر  کردند. برای نمونه ثالس مل ی

دانست و قبض و  می لموداۀمادّهوا را  2پنداشت. انکسیمندروو قیقی موجودات میح مایۀ

آتش را اصل و مبدأ آفرینش  3پنداشت. هراکلیتوو بس  آن را موجد عناصر دیگر می

شمرد و هر  ، نظام عالم را تابع عدد میشناخت عدد را اصل وجود می  4خواند. فیثاغورث می

نمود. عدد را حقیقت اشیاء و واحد را  ی از اعداد ت بیق میا با یکروجودی مادّی یا معنوی 

عالم هستی را ترکیبی از عناصر چهارگانه خاک،  5ابنادقلس شناخت. حقیقت اعداد می

کون و فساد عالم فرض  آورد و جمع و تفریق عناصر را مایۀآ،، باد و آتش به شمار 

ناپذیر  شمار و تجذیه بی اجسام را مرکّب از ذرّات کوچک همۀ 6ذیمقراطیس. کرد می

معتقد بود که ناظم امور عالم عقل است، برای اشیاء تخمه قایل  7شناخت. انکساغورو می

نان که وقتی به بدن انسان  تخمۀ .خواص گوناگونی وجود دارد ،بود و این که در هر تخمه

یت گردد. بنابراین خاص شود به گوشت و پوست و خون و بلغم و چربی مبدل می وارد می

دانشمند سده پنجم پیش از میلاد کاملاً موحد  8همه چیز در همه چیز هست. کسینوفانس

به تمسخر  ،باور داشتند 9بود و به خداوند یکتا اعتقاد داشت و آنان را که به نظام چندخدایی

                                                           
1. Thales of Miletus. 
2. Anaximander. 
3. Heraclitus. 
4. Pythagoras. 
5. Empedocles. 
6. Democritus. 
7. Anaxagoras. 
8. Xenophanes. 
9. Polytheism. 
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های بشری و نفسانیات و جسمانیات و توالد و تناسل و  خدای یگانه را از آلایش .کشید می

 دانست.  بدیل دور میتغییر و ت

ده است. نخستین جفت انسان از در تاریخ اساطیری ایران سخن از مشی و مشیانه آم

مشی و مشیانه در  ،کیومرث پدید آمده است. پس از کشته شدن او به دست اهریمن ن فۀ

شوند و وظیفه دارند جهان را از شر اهریمن بزدایند. پس از چهل سال  روی زمین پیدا می

روید که دارای دو ساق و پانزده برگ است و این دو شاخه در مقابل  از ریواو می ای شاخه

مذکر و مؤنث آن دو مشخص نیست، آن دو دارای هفت جفت  .اند هم به یکدیگر پیوسته

شوند و هر جفتی یک نر و ماده است، اینان روانه هفت کشور یا اقالیم سبعه  فرزند می

 رند.آو وجود می هشوند، فرزندان ب می

طر  بزرگ اهورامزدا برای نابودی اهریمن این بود که او را در درون عالم به دام 

اش ق عه ق عه سازد. مرگ  گسیخته اندازد و بگذارد تا او خود را در بدخواهی لجام

اولین  ،نخستین انسان آورد. از ن فۀ انسان را فرآهم می جسمانی کیومرث امکان تکثیر نژاد

عنوان یک فرد،  گذارد. انسان به شود و نوع بشر رو به فزونی می زوج بشری پدیدار می

اما در ازدیاد و توسعه نژاد خود به  ؛مرگی یا جاودانگی خود را در این جهان از دست داد بی

 (518، ص 1384 )زنر،. یک نامیرایی جدید دست یافت

ست مربوط به بسیار کهن ا ، تغییر شکل اندیشۀنخستین نوع بشر ۀایرانی دربار اندیشۀ

بابلیان اعتقاد داشتند که  .یابیم ها می تکوین انسان و نظیر آن را در میان بسیاری از ملت

های دوره آشفتگی ازل را به دو نیمه کرد و آسمان را از  اژده ۀمردوک، تیامت یعنی مادّ

نیز  تن او ساخت، همین اندیشه تکوین را با جزییات بیشتری در میان ملل اسکاندیناوی ۀنیم

کشند و  ، می4و وی 3و ویلی 2های اوذین غول اولیه را، سه خدای برادر به نام 1یابیم. یمیر می

سازند. از گوشت او زمین، از خون او دریاها، از  با اجزاء تن او جهان تازه را می

                                                           
1. Ymir. 
2. Ozin. 
3. Vili. 
4. Ve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    11

 

ی سر او آسمان و از مغز او ابرها  ها، از کاسه های او سنگ، از موهای او جنگل استخوان

1شود. هندیان نیز با این اندیشه آشنایی دارند، پوروشا یایجاد م
غول اولیسه بود که هزار سر  

وجود  هو پا داشت؛ خدایان او را در مراسم قربانی ذبج کردند و از این قربانی همه حیوانات ب

آمدند: اسبان، گاوان، بزها و گوسفندان و از تن او آسمان، زمین، خورشید و ماه ساخته 

شاید قربانی، از  2هایش و سودرا از دهان او، شاهزاده از بازوانش، دهقان از رانشد. برهمن 

 پاهایش درست شد. 

رساند به  که به آفریدگان روزی می 3موچی های ژاپنی ایزدبانویی به نام اوکه بنابر افسانه

شود و حیوانات گوناگون و گیاهان سودمند  کشته می 4دست خدای ماه به نام تسوکوجمی

ی او، درخت توت از مژگان او، ارزن  آیند. گاو و اسب از نوک جمجمه ن او بیرون میاز ت

های زرین، باقلای  چشم او، و ارزن اصلی از پیشانی او، برنج با سنبله ۀیی از کاس کره

( 46، ص 1386 )کریستین سن، .شوند درشت، باقلای ریز سرخ و جو از شکم او خارج می

شود. در بینش و  یهات در تکوین انسان و موجودات بسیار یافت میها و توج امثال این افسانه

دیگر م ر  شده است. نخستین   ب آفرینش موجودات و انسان به گونۀمرات ،دانش اسلامی

الله نور »جو کرد که خالق متعالی فرمود: و جست قرآن کریممنشأ خلقت نورانی را باید در 

کانَّها  جّۀالزجا جۀصبا  المصبا  فی زجافیها م ۀالسموات و الارض مثل نوره کمشکو

یکاد زیتها یُضیئی و لو لم تمسه نار  بیۀو لاغر نۀزیتو کۀمبار ۀقدمن شجر کوکب درّی یو

 ،«نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضر، الله الامثال للناو و الله بکل شییِ علیم

 (35 /)نور

دانی است که در آن  چون چراغ او هممثل نور  ،ها و زمین است خداوند نور آسمان

ای است  چون ستاره ای است و آن شیشه هم چراغی پرفروغ باشد، آن چراغ در میان شیشه

تابان و درخشان. این چراغ از روغن درخت پر برکت زیتون برافروخته است، که نه شرقی 

                                                           
1. Purusha. 
2. Sudra. 
3. Ukemochi. 
4. Tesukugmi. 
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ت، اگرچه آتشی به آن نرسیده اس ،و نه غربی است. نزدیک است که روغنش بدرخشد

نوری است در پس نوری دیگر و خداوند هر کس را که بخواهد به نور خویش هدایت 

کند. خداوند بر هر چیز آگاه است. این  کند. خداوند این نمونه ها را برای مردم بیان می می

ترین بیانش این  ، سادهشریف گذشته از تفسیرهای گوناگونی که بر آن مترتّب است ۀآی

نوار است و تمامی هستی از نور او منشعب شده است. آفرینش از است که خداوند نورالا

 مراتب نورانی تشکیل شده است و همه هستی پرتوها و تشعشعات نورانی است. 

براساو نظریات شیخ اشراق، سهروردی، هویت اشیاء و اشخاص به درجۀ نورانیت آنان 

ها  ت که خداوند بر قلبنوری اس ۀهای انسان همه به منزل بستگی دارد. ادراکات و دانش

تاباند. اصل جهان هستی نور است و خالق آن نورالانوار است. اعتقاد به نورانیت عالم  می

 ای بزرگ برخوردار است: هستی و خالق آن، نورالانوار از پیشینه

 1؛آیین مهرپرستی یا میترا یسم. 1

 ؛های زرتشتی و ستیزه نور و ظلمت اندیشه  .2

 حکمت خسروانی؛  .3

 حکمت الاشراق سهروردی. .4

حکمت خسروانی مربوط به حکمت و عرفان ایران باستان است که اندیشمندان آن 

می اسلا در پیوند با فلسفۀاشراق و  یون هستند. حکمت خسروانی در فلسفۀحکمت خسروان

شود. از کسانی که از حکمت نورانی یا  ( م ر  میق549-587با نظریات سهروردی )

توان نام برد: جاماسب،  اند، به ترتیب می کمت خسروانی ا بهره گرفتهبخشی از آن ا ح

فرشوشتر، قلوطین، بایزید بس امی، ابوالحسن خرقانی، حسین بن منصور حلّاج، ابوسعید 

 الدین سهروردی. والخیر و شیخ شها،اب

اند که حقایق عالم را پس از ادراک از راه کشف و شهود  حکیمان اشراقی کسانی بوده

 سهروردی( الاشراقحکمۀبه کتا،  .ک:)ر .اند تفسیر نور و ظلمت بیان کردهبا 

                                                           
1. Mithraism. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    11

 

مشاء و علم  ۀباید با فلسف ،متعالی باشد خ اشراق کسی که مایل به درک فلسفۀاز نظر شی

من ق و ریاضیات و تصوف و عرفان آشنایی داشته باشد. برای درک حکمت اشراق سه 

در نظر   3.شناسی و روان 2شناسی ، جهان1شاخه باید در نظر آورده شود: بودشناسی

است و اقتضای آن روشنی بخشی درنگ ناپذیر   4«نور قاهر»سهروردی اصل نهایی وجود 

که شر  بر  انواریهالدین احمد بن الهروی در کتا،  است. محمد شریف نظام

ه تر از نور نیست و در فهم قابلیت رؤیت ب نوشته است هیچ چیز مر ی ،است الاشراقحکمۀ

تجلی، ذات نور است. اگر تجلی نور عرضی باشد و بر نور اضافه شده  .تعریف نیازی ندارد

چیزی دیگر که فی  وسیلۀ آید که نور فی نفسه قابل رؤیت نباشد و خود به لازم می ،باشد

کند که نور قابل رؤیت نباشد و  قابل رؤیت باشد، این نیز ایجا، می ،نفسه مر ی است

ای البته ناموجّه است. در این صورت علّت   ؤیت باشد و چنین نتیجهچیزی جز آن قابل ر

خود اوست. غسق یا غواسق برزخی چیزی نیست که از مبدأ مستقل برخواسته وجودی نور 

باشد. پیروان آیین مغی که نور و ظلمت را دو حقیقت متمایز و مخلوق دو عامل خلّاق 

واقع تقابل نور و ظلمت تقابل تضاد نیست. تقابل  امّا در ؛اند ه اند، بر خ ا بود مستقل گرفته

وجود و لاوجود است. نور آغازین، مبدأ هر گونه حرکت است و مراد از حرکت صرفاً 

انگیزد که با نور  تغییر مکانی نیست. نور ذاتاً عاشق پرتو افشانی است و این عشق او را بر می

شمار دارد. نورهای  واع و مراتب بیچیزها را شور و زندگی بخشد. نور ان ۀافشانی خود هم

ولی سرانجام درجه درخشندگی نور چندان  ؛شوند تر خود موجد نورهای دیگر می رخشان

انجامد. اگر به زبان الهیات سخن گوییم، این  آید که دیگر به ظهور نور جدید نمی پایین می

ندگی و نیرو فرشتگانی هستند که به برکت نور قاهر، انواع موجودات را از ز ،نورها

به  ،اند ( دانسته11ده )سازند. مشا یان که شماره عقول و شماره مقولات را   برخوردار می

                                                           
1. Ontology. 
2. Cosmology. 
3. pneumatology. 
4. dominant light. 
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ای  ۀ تنوع خود تنها جلوهنهایت هست و جهان با هم اند. نور قاهر را امکاناتی بی خ ا رفته

 توان دو گونه نور عمده شناخت: میجز ی از ذات لایتناهی است. بر روی هم 

 2.نور عارضی .2 1؛جردنور م  .1

گیرد و هرگز جز  هیأتی به خود نمی .نور مجرّد شامل عقل کلی و عقل جز ی است  .1

 .انواع انوار از حیث تابندگی با یکدیگر فرق دارندۀ پذیرد. هم خود به چیزی تعلق نمی

نفس یا عقل جز ی روگرفت یا انعکاو ضعیف نور قاهر است. نور مجرد خود را به خود 

ذات مجّرد نیازمند نیست. بنابراین  ،اسد و به جز خود به چیزی که او را بشناساندشن می

 اما نفی نور یعنی ظلمت چنین کیفیتی ندارد. آگاهی یا خودشناسی است؛

تواند به چیزی جز خود تعلّق یابد و بدان هیأت بخشد. نور  نور عارضی، این نور می  .2

اند. نور عارضی یا نور محسوو،  سام از این گونهستارگان و نیز قابل رؤیت بودن سایر اج

از شدت  ،انعکاو بسیار ضعیفی از نور قاهر است و به سبب بُعدی که با مبدأ خود دارد

تر  خود نوری ضعیف ۀجوهری نور مجرّد محروم است.  چنان که گفته شد هر نوری به نوب

از استقلال عاری و برای بقای تاباند و این جریان چندان ادامه می یابد که نور  از خود می

 شود. چنین نوری، نور عارضی است.  خود به غیر محتاج می

 

 شناسی جهان

یا غسق را کمیت م لق یا مادّه م لق نامید. ماده یا کمیت م لق بر « لانور»سهروردی 

ماده م لق  .بلکه وجهی از ایجا، نور است ؛خلاف رأی غل  مشا یان اصلی مستقل نیست

های گوناگون هستی مادّی را به   صفا یا خلوص درجات متفاوت دارد، حوزه که از لحاظ

 چیزها از دو بهره فراهم آمده است:   م لق همه ۀآورد. ماد  وجود می

است که در نظام و  چه ورای مکان است و آن اجزای لایتجزّی یا جوهری کدر آن .1

 کلام اشعری ماهیت نام گرفته است؛

                                                           
1. Abstract light. 
2. Accident light. 
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چون و زن و بو و طعم. از  ،های ظلمت است مکان است و آن هیأتچه لزوماً در  آن  .2

ای از  شود. هر جسم مادّی آمیزه پیوند این دو مادّه، ماده م لق دستخوش انفراد می

 نور مجرّد، منوّر یا مر ی شده است.  ۀهای ظلمت و جوهر کدر است و به وسیل هیأت

 

 شناسی روان

جودند، حرکت و نور با هم ملازمه ندارند. مثلاً در مورد موجوداتی که از مدارج دانی و

بهره  از جنبش خودانگیخته بی ،یک ق عه سنگ با آن که دارای نور و قابل رؤیت است

بینیم که  موجودات عالی یا جانداران را می ،امّا هر چه از نردبان وجود بالاتر رویم است؛

رسیم که  م به انسان میاند. سرانجا حرکت و نور را در ذات خود هماهنگ گردانیده

 (119 ، ص1357 والاترین کانون نور مجرّد است )اقبال،

 

 نور یا انسان کامل

در بیان سلوک اهل هند آورده  ،در فصل دهم لامانسان کعزیزالدین نسفی در کتا، 

است: بدان که خاک و آ، و هوا و آتش و حیوانات و نباتات و افلاک و انجم یعنی جمله 

مملو از نوراند و عالم مالامال نور است و این نور است که جان عالم است افراد موجودات 

 و آن عزیز از سر این نظر فرموده است:
 بُاااارد دانااااد بااااوی کااااه بایااااد ماااارد

  
 صباساااات نساااایم از پاااار عااااالم نااااه ور

   
 و آن عزیز دیگر هم از سر این نظر فرموده است:

 خااااک ذره هااار کاااه آر دسااات باااه دیاااده رو

  
 درنگاااری چاااون نماااای نجهاااا اسااات جاااامی

   
 .یعنی دریای نور است و دریای ظلمت ،ای درویش، عالم دو چیز است: نور و ظلمت

باید کرد تا صفات نور ظاهر  نور را از ظلمت جدا می .اند این دو دریا در یکدیگر آمیخته

توانند کرد از جهت آن که در  شوند و این نور را از ظلمت اندرون حیوانات جدا می
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اند و کار ایشان این است که این نور را از  اند و همیشه در کار ن حیوانات کارکناناندرو

کند و به معده  کنند. اول غذا در دهان نهادند، دهان کار خود را تمام می ظلمت جدا می

دهد و پس از اتمام کار به دل  کند و به جگر می دهد و معده کار خود را تمام می می

دهد. چون به دماغ رسید و دماغ کار خود  کند و به دِماغ می مام میدهد و کار خود را ت می

را تمام کرد و عروج تمام شد و نور از ظلمت جدا گشت و صفات نور پیدا آمدند و 

حیوان، دانا، شنوا و بینا گشت و این اکسیر است و حیوانات پیوسته در اکسیراند و آدمی 

کند و به هر چیزی که  است که آدمی می این اکسیر را به نهایت رسانید و اکسیر این

گیرد، یعنی نور را از  ستاند و زبده و خلاصه چیزها می جان آن چیزها می ،خورد می

بیند و این جز در انسان  داند و می کند که نور خود را کماهی می ظلمت چنان جدا می

 (91، ص 1388 )نسفی، . کامل نباشد...

 آوریم: ت نور میاکنون احادیثی چند در مرتبت و عظم

 

 نقل بخشی از احادیث نور:

ءٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلكَُ بِاسْمكَِ اَلَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ کُلِّكَ، فَاسْتَقَرَّ فِیكَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى شَيْ»

رَحِّمُ أيََا مُتَراَئِفُ، أَيَاا مُتَََانِّنأُ أَسْاأَلُكَ    أَبَداً، أيََا کَیْنوُنُ أيََا مُکوَِّنُ، أيََا مُتعََالِ أيََا مُتَقَدِّسُ، أيََا مُتَ

مَۀِ نوُرِكَ، وَ واَلِدِ هُداَۀِ رَحْمَتِاكَ، وَ  کَلِ وَ رَحْمَتكَِ، نَبِيِّ مََُمَّدٍ کَمَا خَلَقْتَهُ غَضّاً أَنْ تُصلَِّيَ علََى

فِکْرِي نُورَ اَلثَّبَاتِ، وَ عَزْمِاي نُاورَ اَلتَّوْفِیا ِ، وَ     اِمْلَأْ قَلْبِي نُورَ اَلْیَقِینِ، وَ صَدْرِي نُورَ اَلْإيِماَنِ، وَ

دِكَ، وَ ذکََائِي نُورَ اَلعِْلْمِ، وَ قُوَّتِي نُورَ اَلْعَمَلِ، وَ لِساَنِي نُورَ اَلصِّدْقِ، وَ ديِنِي نُورَ اَلْبَصَائِرِ مِنْ عِنْا 

 عَلَایْهِمُ  آلِاهِ  وَ لِمََُمَّادِ  کْمَۀِ، وَ مَوَدَّتِي نُورَ اَلْمُاواَََۀِ بَصَرِي نُورَ اَلضِّیَاءِ، وَ سَمعِْي نُورَ وعَْيِ اَلَِْ

 وَ بِعَهْادِكَ  وَفَیْا ُ  قَادْ  وَ أَلْقَااكَ  حَتَّاى أ مََُمَّادٍ  آلِ أعَْداَءِ مِنْ اَلْبَراَءَۀِ قُوَّۀِ نُورَ نَفْسِي وَ اَلسَّلاَمُ

 فَاوَفِّنِي  دُعَاائِي،  اَللَّهِ حُجَّۀَ يَا مَسمَْعكَِ وَ بِمَرْآكَ حَمِیدُ، يَا وَلِيُّ يَا رَحْمَتكَُ فَلْتَسَعْنِي مِیثَاقكَِ،

 (572 ق، ص1419 )المشهدی، .«ي وَ رِضَايَسمَْعِ مَعكََ مَعكََ بكَِ، أَعْتَصِمُ إِجَابَتِي، مُنَجِّزاَتِ
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 وَ نُورٌ مَدْخَلُهُ اَلنُّورِ مِنَ خَمْسَۀٍ فيِ بُيَتَقَلَّ اَلْمؤُْمِنُ» :قَالَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ

 )علامه مجلسی، .«اَلنُّورِ إلَِى ۀِاَلْقِیَامَ يَوْمَ مَنظَْرُهُ وَ نُورٌ کَلاَمُهُ وَ نُورٌ عِلْمُهُ وَ نُورٌ مَخْرَجُهُ

 (23ق، ص 1413

 چرخد ورودش نور، مؤمن در پنج نور می که:است علیه السلّام( )على  ۀاز گفتو 

 .سوى نور است هسخنش نور و دیدگاهش در رستاخیز ب دانشش نور، خروجش نور،

 وَ خَلَقَنِاي  اَللَّاهَ  إِنَّ :قَالَ ى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِصَلَّ اَلنَّبِيِّ عَنِ أنََسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ،مِصْبَاحُ اَلْأنَْواَرِ»

 أَرضٌْ ََ وَ مَبْنِیَّاۀ   سَامَاءٌ  ََ حِاینَ  آدَمَ يَخْلُ َ أَنْ قَبْلَ َُسَیْنَاَلْ وَ اَلََْسَنَ وَ فَاطِمَۀَ وَ عَلِیّاً خَلَ َ

 خَلْقِکُمْ بَدْءُ کَانَ فَکَیْفَ اَلْعَبَّاسُ قَمَر  وَ ََ نَارٌ فَقَالَ ََ وَ شمَْسٌ ََ وَ نُورٌ ََ وَ ظلُْمَۀ  ََ وَ مَدْحِیَّۀ 

 بِکَلِمَاۀٍ  تَکَلَّمَ ثُمَّ نُوراً مِنْهَا فَخَلَ َ بِکلَِمَۀٍ تَکَلَّمَ يخَْلُقَنَا أَنْ اَللَّهُ أَرَادَ لَمَّا عَمِّ يَا فَقَالَ اَللَّهِ رَسُولَ يَا

 وَ اَلََْسَانَ  وَ فَاطِمَاۀَ  وَ عَلِیّااً  اً ثُمَّ خَلَطَ اَلنُّورَ بِالرُّوحِ فَخَلَقَنِي وَ خَلَا َ رُوح مِنْهَا فَخَلَ َ أُخْرَى

 يُنْشِا َ  أَنْ تَعَاالَى  اَللَّهُ أَرَادَ فلََمَّا تَقْديِسَ ََ حِینَ نُقَدِّسُهُ وَ تَسْبِیحَ ََ حِینَ نُسَبَُِّهُ نَّافَکُ اَلَُْسَیْنَ

ي فَخَلَ َ مِنْهُ اَلْعَرْشَ فَالْعَرْشُ مِنْ نُورِي وَ نُورِي مِنْ نُورِ اَللَّهِ وَ نُورِي أَفْضَلُ مِنَ نُورِ فَتَ َ خَلْقَهُ

 نُاورِ  مِنْ علَِيٍّ نُورُ وَ علَِيٍّ نُورِ مِنْ فَالْمَلاَئِکَۀُ اَلْمَلاَئِکَۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ علَِيٍّ رْشِ ثُمَّ فَتَ َ نُورَ أَخِياَلْعَ

 وَ فَالسَّماَواَتُ اَلْأَرضَْ وَ اَلسَّماَواَتِ مِنْهُ فَخَلَ َ اِبْنَتِي نُورَ فَتَ َ ثُمَّ اَلْمَلاَئِکَۀِ مِنَ أَفْضَلُ علَِيٌّ وَ اَللَّهِ

مِانَ   أَفْضَالُ  فَاطِمَاۀُ  اِبْنَتِاي  وَ اَللَّاهِ  نُاورِ  مِانْ  فَاطِمَۀَ اِبْنَتِي نُورُ وَ فَاطِمَۀَ اِبْنَتِي نُورِ مِنْ اَلْأَرضُْ

 اَلْقَمَارُ  وَ فَالشَّمْسُ رَاَلْقَمَ وَ اَلشَّمْسَ مِنْهُ خَلَ َ وَ اَلََْسَنِ اَلسَّماَواَتِ وَ اَلْأَرضِْ ثُمَّ فَتَ َ نُورَ وَلَدِيَ

اَلْقَمَرِ ثُمَّ فَتَا َ   وَ اَلشَّمْسِ مِنَ أَفْضَلُ اَلََْسَنُ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلََْسَنِ نُورُ وَ اَلََْسَنِ وَلَدِيَ نُورِ مِنْ

 وَلَادِيَ  نُاورِ  مِانْ  اَلْعِاینُ  اَلَُْاورُ  وَ فَالْجَنَّاۀُ  اَلْعِینَ اَلَُْورَ وَ اَلْجَنَّۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ اَلَُْسَیْنِ نُورَ وَلَدِيَ

 اَلَُْاورِ  وَ اَلْجَنَّاۀِ  مِانْ نُاورِ   أَفْضَلُ اَلَُْسَیْنُ وَلَدِيَ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلَُْسَیْنِ وَلَدِيَ نُورُ وَ اَلَُْسَیْنِ

 (192 ص ،همان)أ َ«اَلْخَبَر اَلْعِینِ

راستى خدا  ى اللّه علیه و آله و سلمّ فرمود:بسندش از انس از پیغمبر صلّ :مصبا  الانوار

آنگه که  ،پیش از آنکه آدم را بیافریند ،مرا آفرید و على و فاطمه و حسن و حسین را آفرید
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نه خورشیدى و نه ماهى و  نه آسمانى ساخته و نه زمینى گسترده بود و نه ظلمتى و نه نورى،

 عمو اى :فرمود .ه؟یا رسول اللّ است آغاز آفرینش شما چگونه بوده عباو گفت: نه آتشى،

 اى کلمه یک باز ،آفرید نورى آن از و گفت اى کلمه یک بیافریند را ما خواست خدا چون

 و فاطمه و را على و مرا و درآمیخت رو  آن به را نور آن آفرید و روحى آن از و گفت

 تقدیسى و دیمکر تقدیس و نبود تسبیحى و گفتیم تسبیج را او و آفرید را حسین و حسن

مرا گشود و از آن عرش خود را آفرید و  ،ود و چون خدا خواست که خلقش را آفریندنب

سپس نور برادرم  ؛و نور من از نور خدا و نور من برتر از عرش است عرش از نور من است

ها از نور على هستند و نور على از نور خدا  ها را آفرید و فرشته على را گشود و از آن فرشته

سپس نور دخترم فاطمه را گشود و از آن آسمان و زمین را  ها، على برتر است از فرشته و

اند و نور دخترم فاطمه از نور خدا است و  ها و زمین از نور دخترم فاطمه آفرید و آسمان

و از آن  سپس نور فرزندم حسن را گشود ؛ها و زمین دخترم فاطمه برتر است از آسمان

و حسن برتر  و این هر دو از نور فرزندم حسنند و نور حسن از نور خدا خورشید و ماه آفرید

العین خلق حسین را گشود و از آن بهشت و حورسپس نور فرزندم ؛ است از خورشید و ماه

العین از نور فرزندم حسین باشند و نور او از نور خدا و فرزندم حسین  کرد و بهشت و حور

 ()الخبر .برتر است از نور بهشت و حور العین

حَدَّثَنَا اَلَُْسَیْنُ بْنُ مََُمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ مََُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُمْدوُنٍ عَنْ »وَ قَالَ: 

لسَّلاَمُ علَِيِّ بْنِ حَکِیمٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ شَريِكٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلَُْسَیْنِ بْنِ علَِيٍّ عَلَیْهِ اَ

رَنِي جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَمَّا أَثْبَ َ اَللَّهُ أَخْبَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صلََّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

اَلْعَرْشِ أَراَهُ أعََزَّ اِسْمَ مََُمَّدٍ فِي سَاقِ اَلْعَرْشِ قُلْ ُ: يَا رَبِّ هَذاَ اََِسْمُ اَلْمَکْتُوبُ فِي سُراَدِقِ 

لسَّمَاءِ وَ خَلْقكَِ عَلَیْكَ؛ فَأَرَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً أَشْبَاحاً أَبْداَناً بِلاَ أَرْوَاحٍ بَیْنَ اَ

هَذاَ نُورُ علَِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اَلْأَرضِْ، فَقَالَ: يَا رَبِّ بََِقِّهِمْ عَلَیكَْ إََِّ أَخْبَرتَْنِي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: 

ذاَ نُورُ هَذاَ نُورُ اَلََْسَنِ وَ اَلَُْسَینِْ، وَ هَذَا نُورُ علَِيِّ بْنِ اَلَُْسَینِْ، وَ هَذاَ نُورُ مََُمَّدِ بْنِ علَِيٍّ، وَ هَ

لِيِّ بْنِ مُوسَى، وَ هَذاَ نُورُ مََُمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مََُمَّدٍ، وَ هَذاَ نُورُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَ هَذاَ نُورُ عَ
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 .« اَلْمُنْتَظَرِعلَِيٍّ، وَ هَذاَ نُورُ علَِيِّ بْنِ مََُمَّدٍ، وَ هَذاَ نُورُ اَلََْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ هَذَا نُورُ اَلَُْجَّۀِ اَلْقَائِمِ

 (172 ق، ص1425 )حر عاملی،

 عَلَیْهِمُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اَللَّهِ بْدِعَ أَبِي عَنْ اَلخِْصَالِ کِتَابِ فيِ»

لنُّورِ، مَدْخَلُهُ نُورٌ، وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ، وَ عِلْمُهُ نُورٌ، وَ اَ مِنَ خَمْسَۀٍ فيِ يَنْقَلِبُ اَلْمؤُْمِنُ :قَالَ اَلسَّلاَمُ

 (264 ق، ص1415 الحویزی، ) أ«اَلْقِیمَۀِ إِلَى اَلنُّورِکَلاَمُهُ نُورٌ، وَ مَنظَْرُهُ يَوْمَ 

 أخبرنی عن الحسین بن علیّ علیهما السلام، عن النبیّ صلّى اللهّ علیه و آله، قال:»

 موسى بن علیّ نور هذا و... و الحسن نور هذا و طالب أبی بن علیّ نور هذا: فقال:... جبر یل

 .«...علیّ بن محمّد نور هذا و

 رَحِمَهُ اَلطُّوسِيِّ اَلََْسَنِ بْنِ مََُمَّدِ عَنْ ،[کنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرۀ] کنز،»

 اَللَّهَ إِنَّ :قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اَللَّهُ صَلَّى اَلنَّبِيِّ عَنِ أَنَسٍ نَادِهِ عَنْبِإِسْ اَلْأَنْواَرِ مِصْبَاحِ کِتاَبِهِ فيِ اَللَّهُ

 ََ حِینَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ آدَمَ يَخْلُ َ أَنْ قَبْلَ اَلَُْسَیْنَ وَ اَلََْسَنَ وَ فَاطِمَۀَ وَ عَلِیّاً لَ َخَ وَ خَلَقَنِي

 نَارَ ََ وَ جَنَّۀَ مَدْحِیَّۀً وَ ََ ظلُْمَۀَ وَ ََ نُورَ وَ ََ شمَْسَ وَ ََ قَمَرَ وَ ََ أَرضَْ ََ وَ مَبْنِیَّۀً سَمَاءَ

 تَکَلَّمَ يَخْلُقَنَا أَنْ اَللَّهُ أَرَادَ لَمَّا عَمِّ يَا فَقَالَ اَللَّهِ رَسُولَ يَا خَلْقِکُمْ بَدْءُ کَانَ فَکَیْفَ عَبَّاسُاَلْ فَقَالَ

حِ فَخَلَقَنِي  َ مِنْهَا نُوراً ثُمَّ تَکَلَّمَ بِکلَِمَۀٍ أُخْرَى فَخَلَ َ مِنْهَا رُوحاً ثُمَّ مَزَجَ اَلنُّورَ بِالرُّوخَلَ بِکلَِمَۀٍ

 ََ حِینَ نُقَدِّسُهُ وَ تَسْبِیحَ ََ حِینَ نُسَبَُِّهُ فَکُنَّا اَلَُْسَیْنَ وَ اَلََْسَنَ وَ فَاطِمَۀَ وَ عَلِیّاً وَ خَلَ َ

عَرْشُ مِنْ نُورِي وَ يسَ فلََمَّا أَرَادَ اَللَّهُ تعََالَى أَنْ يُنْشِ َ خَلْقَهُ فَتَ َ نُورِي فَخَلَ َ مِنْهُ الَْعَرْشَ فَالْتَقْدِ

 اَلْمَلاَئِکَۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ علَِيٍّ نُورِي مِنْ نُورِ اَللَّهِ وَ نُورِي أَفْضَلُ مِنَ اَلْعَرْشِ ثُمَّ فَتَ َ نُورَ أَخِي

 اِبْنَتِي نُورَ فَتَ َ ثُمَّ ئِکَۀِاَلْمَلاَ مِنَ أَفْضَلُ علَِيٌّ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ عَلِيٍّ نُورُ وَ عَلِيٍّ فَالْمَلاَئِکَۀُ مِنْ نُورِ

 فَاطِمَۀَ ورُ اِبْنَتِينُ وَ فَاطِمَۀَ اِبْنَتِي نُورِ مِنْ اَلْأَرضُْ وَ فَالسَّماَواَتُ اَلْأَرضَْ وَ اَلسَّمَاواَتِ مِنْهُ فَخَلَ َ

 فخََلَ َ اَلََْسَنِ وَلَدِيَ نُورَ فَتَ َ ثُمَّ اَلْأَرضِْ وَ اَلسَّماَواَتِ مِنَ أَفْضَلُ فَاطِمَۀُ اِبْنَتِي وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ

 وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلََْسَنِ نُورُ وَ اَلََْسَنِ وَلَدِيَ نُورِ مِنْ اَلْقَمَرُ وَ فَالشَّمْسُ اَلْقَمَرَ وَ اَلشَّمْسَ مِنْهُ

 اَلْعِینَ اَلَُْورَ وَ اَلْجَنَّۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ اَلَْسَُیْنِ يَوَلَدِ نُورَ فَتَ َ ثُمَّ اَلْقَمَرِ وَ اَلشَّمْسِ مِنَ أَفْضَلُ اَلََْسَنُ
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 وَلَديَِ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلَُْسَیْنِ لَديَِوَ نُورُ وَ اَلَُْسَیْنِ وَلَدِيَ نُورِ مِنْ اَلْعِینُ اَلَُْورُ وَ فَالْجَنَّۀُ

 (11 ق، ص1413 )علامه مجلسی، .«اَلْخَبَرَ عِینِاَلْ اَلَُْورِ وَ اَلْجَنَّۀِ مِنَ أَفْضَلُ اَلَُْسَیْنُ

 عَلِيِّ نْعَ شُنْبُوذٍ بْنِ مََُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ مََُمَّدِ بْنُ اَلَُْسَیْنُ ،[کفايۀ الأثر] نص،»

 بْنِ اَلَُْسَیْنِ عَنِ سَعْدٍ بْنِ اَللَّهِ عَبْدِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ اَلْأَوْدِيِّ حُکَیْمٍ بْنِ علَِيِّ عَنْ حُمْدوُنٍ بْنِ

بَ َ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ أَثْ لَمَّا السَّلاَمُ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ أَخْبَرَنِي :قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اَللَّهُ صلََّى اَلنَّبِيِّ عَنِ علَِيٍّ

 أَرَى اَلْعَرْشِ سُراَدِقِ فيِ اَلْمَکتُْوبَ مَاََِسْ هَذاَ رَبِّ يَا قلُْ ُ اَلْعَرْشِ سَاقِ فيِ مََُمَّدٍ تعََالَى اِسْمَ

بَیْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ  أَرْوَاحٍ بِلاَ أَبْداَناً أَشْبَاحاً عَشَرَ اِثْنَيْ اَللَّهُ فَأَرَاهُ قَالَ عَلَیكَْ خَلَقكَِ أَعَزَّ

 نُورُ هَذاَ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ فَقَالَ هَذاَ نُورُ فَقَالَ يَا رَبِّ بََِقِّهِمْ عَلَیكَْ إََِّ أَخْبَرتَْنِي مَنْ هُمْ

 نُورُ هَذاَ وَ علَِيٍّ بْنِ مََُمَّدِ نُورُ هَذاَ وَ اَلَُْسَیْنِ بْنِ علَِيِّ نُورُ هَذَا وَ اَلَُْسَیْنِ نُورُ هَذاَ وَ اَلََْسَنِ

 بْنِ مََُمَّدِ نُورُ هَذاَ وَ مُوسَى بْنِ علَِيِّ نُورُ هَذاَ وَ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى نُورُ هَذاَ وَ مََُمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ

 اَلْمُنْتظََرِ اَلْقَائِمِ اَلَُْجَّۀِ هَذاَ نُورُ وَ علَِيٍّ بْنِ اَلََْسَنِ نُورُ هَذاَ وَ مََُمَّدٍ بْنِ علَِيِّ نُورُ هَذاَ وَ علَِيٍّ

 بِهؤَََُءِ جَلَّ وَ عَزَّ اَللَّهِ إِلَى يَتَقَرَّبُ أَحَدٌ مَا يَقُولُ آلِهِ وَ هِعَلَیْ اَللَّهُ صلََّى اَللَّهِ رَسُولُ فَکَانَ قَالَ

 (341، ص همان) .«اَلنَّارِ مِنَ رَقَبَتَهُ اَللَّهُ أعَْتَ َ إََِّ اَلْقَوْمِ

عن علي بن  الَسین بن مَمد بن سعید، عن علي بن مَمد بن شینوذ،»: کفايۀ الأثر

کم الأودي، عن شريك، عن عبد اللّه بن سعد، عن الَسین بن علي حمدون عن علي بن الَ

 اسم تعالى اللّه أثب  لمّا: جبرئیل أخبرني علیهما السّلام، عن النبي صلّى اللّه علیه و آله قال:

 خلقك أعزّ أراه العرش سرادق في المکتوب اَسم هذا ربّ يا: قل  العرش ساق على مَمد

 ربّ يا: فقالأ الأرض و السماء بین أرواح بلا أبدانا أشباحا عشر ياثن اللّه فأراه[ قال] علیك

؟ فقال: هذا نور علي بن أبي طالب، و هذا نور الَسن، و هم من أخبرتني إَّ علیك بَقّهم

هذا نور الَسین، و هذا نور علي بن الَسین، و هذا نور مَمد بن علي، و هذا نور جعفر بن 

و هذا نور علي بن موسى، و هذا نور مَمد بن علي، و  مَمد، و هذا نور موسى بن جعفر،
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هذا نور علي بن مَمد، و هذا نور الَسن بن علي، و هذا نور الَجّۀ القائم المنتظرأ قال: 

فکان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله يقول: ما أحد يتقرّب إلى اللّه عزّ و جلّ بهؤَء القوم 

 (48 ق، ص1429 )بحرانی اصفهانی، .«إَّ أعت  اللّه رقبته من النّار

 طالاب  أبي بن عليّ ، عنائهاآب عن ه،اأبی ناع اللّه، عبد أبي عن ،الخصال کتاب ياو ف»

 و ناور،  مخرجاه  و ناور،  مدخلاه : النّور من خمسۀ في يتقلّب المؤمن :قالا  السّلام علیهما 

 (419 ق، ص1419 ی،)المشهد أ«النّور إلى القیامۀ يوم منظره و نور، کلامه و نور، علمه

 ماا  أ معاوياۀ  مناه ياا   ابتاداء  السّلام علیه اللّه عبد أبو لي قال :قال عمار ابن الثلاثۀ عن»

 فقال دعائه في الجواب في الإبطاء إلیه فشکا السّلام علیه المؤمنین أمیر أتى رجلا أن علم 

 أساألك  إني اللهم قل - قال هو ما و الرجل له فقال الإجابۀ السريع الدعاء عن أن  فأين له

المبین الاذي هاو    البرهان الَ  النور المکنون المخزون الأکرم الأجل الأعظم العظیم باسمك

نور مع نور و نور من نور و نور في نور و نور على نور و نور فوق کل نور و نور علاى کال   

َ  نور و نور يضيء به کل ظلمۀ و يکسر به کل شدۀ و کل شیطان مريد و کل جبار عنیاد و 

تقر به أرض و َ يقوم به سماء و يأمن به کل خائف و يبطل به سَر کل ساحر و بغاي کال   

باغ و حسد کل حاسد و يتصدع لعظمته البر و البَر و يستقل باه الفلاك حاین ياتکلم باه      

الملك فلا يکون للموج علیه سبیل و هو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل الناور الأکبار   

 و ا  بیتاه  أهال  و بمَماد  و استوي  به على عرشك و أتوجه إلیاك الذي به سمی  نفسك 

)فایض   أ«کاذا  و کاذا  باي  تفعال  أن و مَماد  آل و مدمَ على تصلي أن بهم و بك أسألك

 (64 ق، ص1416 کاشانی،

 اَلْإِمَامَ أَنَّ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاويَِۀَ عَنْ اَلََْسَنِ عَنِ رُوِيَ: الَْکَافِي کِتَابِ دعَُاءُ سَريِعِ اَلْإِجَابَۀِ فِي»

 عَلَیْهِ اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ اَلْإِمَامِ مُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىتعَْلَ لَمْ أَ مُعَاويَِۀُ يَا :قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَیْهِ اَلصَّادِقَ

 سَرِيعِ» دعَُاءِ مِنْ أنَْ َ أيَْنَ: مُاَلسَّلاَ عَلَیْهِ فَقَالَ اِسْتِجاَبَتُهُ، تَتَأَخَّرُ مَنْ دعَُاءُ مَا: قَالَ وَ اَلسَّلاَمُ
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لِکَيْ تَصِلَ إِلَى هَدَفكَِ بِسُرعَْۀٍ وَ يُقْرَنَ دعَُاؤُكَ بِالْإِجَابَۀِ(؟  بِهِ تَدعُْو ََ ذاَ لِمَا أَيْأ )؟«اَلْإِجَابَۀِ

اَلْأَجَلِّ اَلْأَکْرَمِ اَلْمَخْزوُنِ اَلْمَکْنُونِ فَقَالَ: وَ مَا هوَُ؟ قَالَ قُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلكَُ بِاسْمكَِ اَلْعظَِیمِ 

علََى نُورٍ اَلنُّورِ اَلََْ ِّ اَلْبُرْهَانِ اَلْمُبِینِ اَلَّذِي هُوَ نُورٌ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ مِنْ نُورٍ وَ نُورٌ فِي نُورٍ وَ نُورٌ 

يُکْسَرُ بِهِ کُلُّ شِدَّۀٍ وَ کُلُّ شَیطَْانٍ مَريِدٍ وَ کُلُّ  وَ نُورٌ فَوْقَ کُلِّ نُورٍ وَ نُورٌ يُضِيءُ بِهِ کُلَّ ظلُْمَۀٍ وَ

 کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ ََ تَقِرُّ بهِِ أَرضٌْ وَ ََ تَقُومُ بِهِ سَمَاءٌ وَ يَأْمَنُ بِهِ کُلُّ خَائِفٍ وَ يَبطُْلُ بِهِ سَِْرُ

يَتَصَدَّعُ لِعظََمَتِهِ اَلْبَرُّ وَ اَلْبََْرُ وَ يَسْتَقِلُّ بِهِ اَلْفلُْكُ سَاحِرٍ وَ بغَْيُ کُلِّ بَاغٍ وَ حَسَدُ کُلِّ حَاسِدٍ وَ 

جَلُّ اَلنُّورُ حِینَ يَتَکَلَّمُ بهِِ اَلمَْلكَُ فَلاَ يَکوُنُ للِْمَوْجِ عَلَیْهِ سَبِیل  وَ هُوَ اِسْمكَُ اَلْأعَظَْمُ اَلْأعَظَْمُ اَلْأَ

 لِ بَیتْهِِأَهْ وَ بِمََُمَّدٍ نَفْسكََ وَ اِسْتَويَْ َ بِهِ علََى عَرْشكَِ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیكَْ اَلْأَکْبَرُ اَلَّذِي سمََّیْ َ بِهِ

)علامه  أ«کَذاَ وَ کَذاَ بيِ تَفْعَلَ أَنْ وَ مََُمَّدٍ آلِ وَ مََُمَّدٍ عَلَى تُصلَِّيَ أَنْ بِهِمْ وَ بكَِ أَسْأَلكَُ

 (568 ق، ص1413 مجلسی،

 عَلَى اَلْقِیَامَۀِ يَوْمَ اَللَّهِ فيِ اَلْمُتَََابُّونَ :قَالَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُرْسَلاً بِیهِأَ عَنْ عَنْهُ»

 يُعْرَفُوا حَتَّى شَيْءٍ کُلَّ مَنَابِرِهِمْ نُورُ وَ أَجْسَادِهِمْ[ وَ] وُجُوهِهِمْ نُورُ أَضَاءَ قَدْ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ

 (265 تا، ص بی )البرقی، أ«اَللَّهِ فيِ ََابِّینَبِالْمُتَ

 )نوری طبرسی، أ«وَ قَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اَلصَّلاَۀُ نُورُ اَلْمؤُْمِنِ وَ اَلصَّلاَۀُ نُورٌ مِنَ اَللَّهِ»

 (92 ق، ص1418

 اَللَّهِ عَبْدِ أبَُو ليِ قَالَ قَالَ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاويَِۀَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي اِبْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ علَِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ»

 عَلَیْهِ اَللَّهِ صَلَواَتُ اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أتََى رَجُلاً أَنَّ علَِمْ َ مَا أَ معَُاويَِۀُ ءً مِنْهُ: يَااِبْتِداَ اَلسَّلاَمُ عَلَیْهِ

هُ لَ فَقَالَ اَلْإِجَابَۀِ اَلسَّريِعِ اَلدُّعَاءِ عَنِ أَنْ َ أيَْنَ لَهُ فَقَالَ دعَُائِهِ فيِ اَلْجَواَبِ فيِ عَلَیْهِ اَلْإِبطَْاءَ فَشَکَا

مَخْزُونِ اَلرَّجُلُ مَا هُوَ قَالَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلكَُ بِاسْمِكَ اَلْعظَِیمِ اَلْأَعظَْمِ اَلْأَجَلِّ اَلْأَکْرَمِ اَلْ

 نُورٌ» اَلََْ ِّ اَلْبُرْهَانِ اَلْمُبیِنِ اَلَّذِي هُوَ نُورٌ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ مِنْ نُورٍ وَ نُورٌ فِي نُورٍ وَ اَلْمَکْنوُنِ اَلنُّورِ

 شَیطَْانٍ کُلُّ وَ شِدَّۀٍ کُلُّ بِهِ يُکْسَرُ وَ ظلُْمَۀٍ کُلُّ بِهِ يُضِيءُ نُورٌ وَ نُورٍ کُلِّ فَوْقَ نُورٌ وَ «نُورٍ علَى

خَائِفٍ وَ يَبطُْلُ بِهِ  کُلُّ بِهِ يَأْمَنُ وَ سَمَاءٌ بِهِ تَقُومُ ََ وَ أَرضٌْ بهِِ تَقِرُّ ََ عَنِیدٍ جَبَّارٍ کُلُّ وَ مَريِدٍ
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بهِِ  تَقِلُّسَِْرُ کُلِّ سَاحِرٍ وَ بغَْيُ کُلِّ بَاغٍ وَ حَسَدُ کُلِّ حَاسِدٍ وَ يَتَصَدَّعُ لِعظََمَتِهِ اَلْبَرُّ وَ اَلْبََْرُ وَ يَسْ

ظَمُ اَلْأَجلَُّ اَلْفُلكُْ حِینَ يَتَکَلَّمُ بِهِ اَلمَْلكَُ فَلاَ يَکوُنُ للِْمَوْجِ عَلَیْهِ سَبِیل  وَ هُوَ اِسْمكَُ اَلْأعَظَْمُ اَلْأَعْ

تَوَجَّهُ اَلْأَجَلُّ اَلنُّورُ اَلْأَکْبرَُ اَلَّذيِ سَمَّیْ َ بِهِ نَفْسكََ وَ اِسْتَويَْ َ بِهِ علََى عَرْشكَِ وَ أَ

 بِي تَفْعَلَ أَنْ وَ مََُمَّدٍ آلِ وَ مََُمَّدٍ ىعَلَ تُصلَِّيَ أَنْ بِهِمْ وَ بكَِ أَسْأَلكَُ بَیْتهِِ أَهْلِ وَ بِمََُمَّدٍ إِلَیْكَ

 (582 ق، ص1431 )کلینی، أ«کَذَا وَ کَذاَ

: من فرموده بن عمار گوید: حضرت صادق علیه السلام بدون سخن و پرسشى ب يۀمعاو

المؤمنین علیه السلام آمد و از اینکه اجابت آیا نمیدانى که مردى خدمت امیر هاى معاوی

او فرمود: چرا دعاى ه آن حضرت شکایت کرد، آن حضرت به ب ،دعایش دیر شده بود

کرد: آن  ؟ آن مرد عرض اجابت رسد( نخواندىه را )یعنى دعا ى که زود ب بۀسریع الاجا

اللهم انى أسألک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم »و: ؟ فرمود: بگ دعا کدام است

المخزون المکنون النور الحق البرهان المبین الذى هو نور مع نور، و نور من نور و نور فی 

و  ۀ، و یکسر به کل شدۀظلموق کل نور، و نور یضیء به کل نور و نور على نور، و نور ف

، لا تقر به ارض، و لا تقوم به سماء، و یأمن به کل «عنَیِدٍ ارٍجبَّ  کُلِّ» کل شی ان مرید و

خا ف، و یب ل به سحر کل ساحر، و بغى کل باغ، و حسد کل حاسد، و یتصدع لعظمته البر 

و البحر، و یستقل به الفلک، حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل و هو اسمک 

یت به نفسک، و استویت به على الاعظم الاعظم، الاجل الاجل النور الاکبر، الذى سم

عرشک، و أتوجه الیک بمحمد و أهل بیته، أسألک بک و بهم ان تصلى على محمد و آل 

 (.حاجت خود را ذکر کند« کذا و کذا»جاى ه )و ب«. محمد و ان تفعل بى کذا و کذا

 

  نتیجه

ل ویژه خلقت انسان را در مذاهب و ملل و نح های گوناگون آفرینش و به اگر طریقه

های گوناگون  رسیم که برای آفرینش سرچشمه به این نتیجه می ،گوناگون م العه کنیم

اما جهت امیدواری و بهتر  ؛معرفی شده است: مثل آ،، خاک، باد، آتش، ذرات و ...
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ریم و آن عبارت است از این توانیم بپذی آفرینش را می ، بهترین شیوۀنگریستن به آفرینش

اند. نورانیت هر چیز  اند و از منشأ نورانی م لق پدید آمدهموجودات عالم نور که همۀ

مربوط به استعداد جذ، نور آن چیز است و تمامی گوناگونی خلقت مربوط به شدت و 

 اند.  ضعف نوری است که جذ، نموده

بهتر است یا به  ،که ما به جهان و هستی نوری معتقد باشیم از لحاظ فکری و روانی این

که انسان  کور و کر؟ مسلماً اعتقاد به منشأ نورانی و نور م لق و این جهان غیرهوشمند و

ویژه  آورد، به وجود می هبینی و امید بیشتری در ما ب ترین مظهر نور م لق است، روشن مهم

یعنی حرکت به سوی  ،که سعی کنیم بهره ما از نور که همان کمال است، بیشتر باشد این

 انسان کامل.
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